
دارد و حتی به جاهای باریک هم می کشد. طبقِ قانونِ اساسی، 
نخست وزیر باید تابعِ رئیس جمهور باشد، امّا موسوی، چنین 
ف از 

ّ
التزامی را نداشت. آیت الله خامنه ای، بارها به وی درباره  »تخل

قانونِ اساسی« تذکر داد، امّا او اعتنایی نمی کرد. از این  رو، آیت الله 
ف های نخست وزیر از قانونِ اساسی 

ّ
خامنه ای مواردِ زیادی از تخل

را به مجلس عرضه کرد تا مجلس، در جریان قرار گرفته و واکنش 
نشان بدهد. پس  از این، میانِ آیت الله خامنه ای و موسوی در 
جلسه  شــورای مرکزی حزبِ جمهوری  اسلامی، بحث در گرفت. 
موسوی با عصبانیت از آیــت الله خامنه ای پرسید که چرا چنین 
گزارشی به مجلس دادیــد؟! و ایشان پاسخ داد که شما باید به 
»قانون« توجّه می کردید، امّــا چون نکردید، باید مطابقِ قانون 
عمل می کردم و چاره  دیگری نیز نداشتم! موسوی گفت پس این 
گزارش، کیفرخواستِ شما بر ضد من است. گفت و گو اسدالله 

بادامچیان با ویژه نامه روزنامه جوان 15 خرداد 1389
کار به جایی می رسد که ایشان در سفری که یکماه بعد از پذیرش 
قطعنامه بــه مناطق جنگی دارنـــد در جلسه پرسش و پاسخ با 
رزمندگان و در پاسخ به چرایی کم شدن حمایت دولــت از جبهه 

می گویند:
این سؤالی که.... کردند که چرا سیاست های دولت این نیست؟ 
خب این مسئولش دولت است نه من. ممکن است بگویید خب 
مگر دولت زیر نظر رئیس جمهور نیست؟ نه، جوابش نه است... 
طبق قانون اساســی من نمی توانم وزیر را بردارم، باید نخست وزیر 
به من پیشنهاد کند، من قبول کنم. من نمی توانم به نخست وزیر 
پیشنهاد کنم که بیا این وزیر را برداریم و اگر نخست وزیر صد سال 
هم به فرض محال، یک نفری را پیشنهاد نکند که عوض کنیم، 
بنده قادر به کار نیستم... ]آنچه[ در باب نخست وزیر پیش آمد 
که بنده آن نخست وزیر را قبول نداشتم، بعد امام فرمودند، بنده 
از امــام تبعیت کــردم، ...گفتم آقا من حجت شــرعی می خواهم... 
امام هم حجت شرعی به من داد، من هم اقدام کردم. ســر قضیه 
وزرا هم همین بــود، من گفتم آقا حکمیت، حکمیت را هم امام 

معین کردند. این حکمیت هم به 
لطف الهی در حدود 11-10 مورد بین 
ــای نــخــســت وزیــر اختلاف  مــن و آقـ
سر وزرا بــود- به نظرم 11 مــورد بود- 
در 11-10 مــورد، 11 تا رأی به نفع آقای 
نخست وزیر دادنــد، بنده هم هیچ 
ــردم. )مــجــلــه رمــز  ــک اظــهــار نــگــرانــی ن
عبور، ضمیمه روزنامه ایران، شماره 

4 ص 6و7(
با این شرایط عملاً آیت الله خامنه ای 
هم برای حمایت از »انقلاب اداری« 

در تنگنا قرار می گیرد.
امــام نیز در تنگنای دیگری است. 
در شرایطی کــه کشور درگــیــر جنگ 
اســت و امــام با نگاه راهــبــردی خود 
ایــن مسأله را در رأس تــوجــه خود 
قــــرار داده انــــــد و مــــردم بـــا ایـــثـــار در 
جنگ شــرکــت و شــهــدا و جانبازان 
جانفشانی می کنند. در داخل کشور 
ــا بــرخــی مــوضــوعــات را دستمایه  ام
اختلاف قرار می دهد که از نظر امام 

کاملاً فرعی است.
در مــاجــرای اخــتــلاف میان آیــت الله 
ــت الله هــاشــمــی در  ــ ــ مــنــتــظــری و آی
ماجرای پرونده مک فارلین و اعدام 
ــی نـــامـــه ای به  مـــهـــدی هــاشــمــی طـ

آیت الله منتظری می نویسند:
جــنــابــعــالــی کــه یــکــی از ذخــایــر ایــن 
انــقــلاب می باشید، بــا پشتیبانی از 
آقای هاشمی وقت خود را مصروف 
در ساختن دنــیــا]یــی[ از کــرامــت و 
بـــزرگـــواری نمایید. و مـــردم شریف 
ــه ایــــن روزهــــا  ــد کـ ــدانـ ــز بـ ــی ایــــــران ن
دستهای ناپاک شــرق و غــرب برای 
هدم اسلام و مسلمین در یکدیگر 
ــره خــــورده اســــت، بــایــد نــگــذاریــم  گـ
کــه تــلاش فــرزنــدان انقلابی مان در 
ــرای برپایی  جبهه ها از بین بـــرود. ب
احکام اســلام عزیز دست اتحاد به 
یکدیگر داده، محکم و اســتــوار تا 

پیروزی اسلام حرکت کنیم.
مسئولین نــظــام بــایــد تــمــامــی هــمّ 
ــود را در خـــدمـــت جــنــگ صــرف  ــ خ
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مطالعات  پیشرفت

فقدان یک برنامه 
همه  جانبه 

اقتصادی و گرایش 
به دولت سالاری، 

یکی دیگر از 
مشکلات ماست 

که نتیجه این 
مشکلات را در 

کاهش رشد 
اقتصادی و گاهی 

در رشد منفی 
اقتصادی مشاهده 

می کنیم. باید در 
زمینه اقتصادی 

برنامه ریزی 
مستقل از نفت 

انجام بگیرد. 
گرایش به افزایش 

تولید داخلی به 
وجود بیاید و 

شدت پیدا کند و 
استفاده از سرمایه 

ابتکار و مدیریت 
و همکاری مردم 
جدی گرفته شود


